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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  محدثه حسينی

 طاھر باختری: رسالاافزوده و
  ٢٠٢۴ جولای ٢٢

  

  ستيز و خشونت عليه زنان ساختارھای زن

 
 تنوع خشونت و نابرابری، ۀھای جنسی در افغانستان عوامل مختلف دارد و به انداز ھا و نابرابری ھا، محدوديت خشونت

ھا و  مل فراتر از کنشاين عوا. ی کردئتوان شناسا  آن می شدن دلايل و عوامل مختلف را در ايجاد، استمرار و نھادينه

 ۀستيزان گذارد که بيانگر ساختارھای زن ثير میأکردھای ماست و خواسته و ناخواسته بر تصاميم و رفتارھای ما ت عمل

. کنند مند تجربه می  ما محروميت و خشونت چند جانبه را به شکل ساختاری و نظامۀزنان جامع.  افغانستان استۀجامع

 .ستيزانه است  در افغانستان زن  و پرورش، فرھنگ، اقتصاد و سياستساختار خانواده، آموزش

 خانواده

نھاد خانواده در جوامعی مثل . شود ھای ذھنی افراد شکل گرفته و نھادينه می در نھاد خانواده شخصيت، مھارت و جھان 

ل و نظارت و کنترءسرنوشت اعضادھد و نيز بر رفتارھا و  ھای اجتماعی را سامان می ھا و کنش افغانستان اکثر فعاليت

ھا  گيری ھا و تصميم ھای بارز و قابل مشاھده در جوامعی که خانواده مرکز بسياری از فعاليت يکی از ويژگی. دارد

ھا و ھنجارھای  ساختار خانواده در افغانستان، ارزش. باشد، تفوق و برتری جايگاه مردان نسبت به زنان است می
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ھا و ھنجارھا زياداند اما، برای  ھای اين ارزش مصاديق و نمونه. کند  توليد و بازتوليد میستيز را آميز و زن تبعيض

 :کنيم کردن بحث فقط به چند مورد اشاره می ملموس

 شديد به فرزند پسر و بيزاری ۀعلاق.. شود ترجيح جنسيتی به تمايل والدين به فرزند پسر گفته می :ترجيح جنسيتی) لفا

که تبعيض و خشونت عليه دختران و ( اين بيزاری و علاقه .  افغانستان استۀو فرھنگ مسلط در جامعاز تولد دختر جز

ھای اجتماعی، انتخاب ھمسر  در تربيت، آموزش، تغذيه، سرگرمی، آزادی، سفر، مالکيت، فعاليت) زنان را در پی دارد

 .کند تلف زندگی تثبيت میگذارد و جايگاه زن را به عنوان جنس دوم در مراحل مخ  اثر می …و 

يکی ديگر از مصاديق ساختارھای نابرابر جنسيتی که به توليد فضاھای محدودکننده برای زنان  :سرپرستی) ب

 ۀساي«ی چون ئداشتن سرپرست و گاھی تعبيرھا. انجامد، الزاميت سرپرستی مردان و تحميل اقتدار مرد بر زن است می

ھا و مظالم جسمی و روحی را   شکنجهشوند که بسياری از زنان انواع می مھم و الزامی دانسته و امثال آن، چنان» سر

 مردسالار، به ۀچون نداشتن سرپرست زن را در چنين جامع. گذرند  سر نمیۀمتقبل شده و از داشتن سرپرست و ساي

 .کند آدرس بدل می موجود اضافی، سربار و بی

 توسط فرھنگ و ساختارھای جامعه صورت ًھای اجتماعی معمولا تعريف و تعيين نقش :ھای خانگی تعريف نقش) ج

گويند  محققان تاريخ می. بودن و مردبودن است  جنسی يا براساس معيار زنًھا معمولا در افغانستان، توزيع نقش. گيرد می

 زراعت و مالداری ۀ آن در دوربار در دوران شکار و گردآوری صورت گرفته و پس از ھا اولين که اين نوع تعيين نقش

داری تحول بنيادی در نقش  گيری جوامع سرمايه بعد از ترويج مناسبات شھری و شکل. تقويت يافته است) ودالیئف(

. سفانه ھنوز در سراسر دنيا زنان تا رسيدن به جايگاه برابر با مردان فاصله دارندأاجتماعی زنان به وجود آمد، اما مت

 پيشاصنعتی گير افتاده و با زنان ھنوز در اين عصر ۀی جوامع، از جمله مردان در افغانستان، در دورسفانه در برخأمت

  .کنند چون جنس دوم و انسان ناقص رفتار می

گويد کی ھستيم، چه  ھويت به ما می.  مھمی در زندگی استلۀأھويت مس : فردی زنان پوشی و نفی ھويت چشم) د

ھای افغانستان وابسته به ھويت پدر،  ترين بخش ھويت فردی زنان در خانواده مھم.  ما چيستوليت داريم و موقعيتؤمس

ی وجود دارد که حتا در ئھا گزارش. شرمند بسياری از مردم از ذکر اسم زن و يا دختر خود می. شوھر يا برادر است

اغماض از نام زنان حتا در کارت . اند ھا کسانی دختران خانواده را در جمع تعداد خانوار به حساب نياورده سرشماری

 .ترين مصاديق نفی ھويت زنان است عروسی، اعلان فاتحه و سنگ قبر روشن

 تعليم و تربيه

.  نابرابری جنسيتی و خشونت عليه زنان استۀدھند  رسمی و غيررسمی در افغانستان حامی و رواجۀتعليم و تربي

 مادی و یھای لازم برای رفع نيازھا یئھا و توانا د را مجھز به مھارتآموزش و پرورش يعنی نظام تربيتی که افرا

آموزش و پرورش ابعاد، مراحل، اھداف و . ثر و مفيد جامعه بدل نمايدؤمعنوی شان سازد و آنان را به اعضای م

 نظام .يابد ھای متنوع دارد که از خانواده شروع و در نھادھای آموزشی، دينی و در کل جامعه جريان می صورت

دھد و به نابرابری  آموزشی و تربيتی افغانستان، توانمندسازی اعضای جامعه را به صورت برابر و يکسان انجام نمی

پذيری برای اعضای  ھا، قدرت، دانش و جامعه ھا، مھارت یئسازی در فراگيری توانا اگر زمينه. زند جنسيتی دامن می

ساختار و کارکرد نظام آموزش و .  برآيند آن نيز توليد نابرابری خواھد بودبرابر نباشد بالتبع) اعم از مرد و زن(جامعه 

ً  تعليم و تربيه معمولاًمثلا. شود  نابرابری جنسيتی پنداشته میۀپرورش در افغانستان از جھات مختلف مردانه و توليدکنند

ھای غيررسمی و مکتب  از محيطوسالان  ھای ھمسن محيط خانه و گروه. شود در دو محيط رسمی و غيررسمی انجام می

اول در محيط خانه، تمام تسھيلات و ترتيبات معمول برای . ھای رسمی آموزش و پرورش ھستند و دانشگاه از محيط
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گذاری خانواده روی آموزش و تربيت  به عبارت ديگر تمام سرمايهشود و  پذير کردن فرزندان پسر انجام می جامعه

ھای رھبری،  گيرد که مرتبط با بخش ی به پسران تعلق میئھا ھا و آموزش از سوی ديگر، نقش. گيرد پسران صورت می

ه و مھم ھای توانمندکنند ھا و آموزش گيری آموزش و پرورش، نقش يعنی از آغاز شکل. مديريتی و اقتصادی جامعه است

تر به  ھای درآمدزا و بااھميت در جامعه بيش ھای رسمی نيز، رشته درمحيط. شود جامعه به کودکان پسر واگذار می

را نيز در امر کسب … ھای فرھنگی، اقتصادی، خانوادگی و اين در حالی است که دختران محدوديت. رسد پسران می

ستيزانه زنان را از حق آموزش  ھای آشکارا زن عمال سياستدر شرايط فعلی طالبان با ا. ھای عالی دارند آموزش

 .اند محروم کرده

 فرھنگ

 ابعاد زندگی را ۀفرھنگ و عناصر آن ھم. ستيز است فرھنگ افغانستان در سطوح محلی و کشوری، مردمحور و زن

ھا و  ارزش ،ھا المثل  ضربھا، ھا و اسطوره جا عقايد، باورھا، داستان شود اما، منظور ما از فرھنگ در اين شامل می

ھای روزمره، حبت صدر . ستيزانه است زبان و ادبيات افغانستان پر از مفاھيم زن. دست است مواردی از اين

اين فرھنگ . ستيز را ديد توان فرھنگ مردسالار و زن ھای رايج افغانستان به آسانی می ھا، دعا و حتا دشنام المثل ضرب

   ھا و مفاھيم زن ستيزانه ارزش. ھای مرسوم زندگی مردم را شکل داده است مادی صورتستيز در طول ساليان مت زن

زيکی عليه زنان نيز از ھای ف  در حالی که بخشی از خشونت.کند چنان عادی شده است که حتا کسی به آن فکر ھم نمی

ی، ئ اعی، رسوم و عنعنات قبيله اجتمۀالمثل، مقول  صدھا ضرب .گيرد ھای فرھنگی سرچشمه می  اين ادبيات و ارزش

کنند  ھا و شعر ھر روز اذھان کودکان و نوآموزان را برای وضعيتی آماده می ھا، داستان ستيزانه، اسطوره ھای زن ارزش

زنان ناتوان و : ھاست ھا اين  اين عبارات و مثلۀاز جمل. شود العقل تبليغ می که در آن زن منبع شر و موجود ناقص

 .العقل است؛ زن شيطان مرد است؛ زن برای آسايش مرد خلق شده است ن نصف مرد است؛ زن ناقصند؛ ز ا ضعيف

 اقتصاد

ترين عنصر در ساختار اقتصادی موضوع مالکيت و چگونگی تصاحب  مھم. ساختار اقتصادی نيز از اساس مردانه است

منقول يا غيرمنقول را نداشته و حتا  مالکيت خصوصی بر اموال ًدر افغانستان، زنان معمولا. ھای مادی است ارزش

ی وجود داشته ئممکن است استثناھا.  عمومی استلۀأاين يک مس.  خانواده نيز ندارندۀاحساس مالکيت بر اموال و سرماي

ھای ديگر و توليد و بازتوليد  ساز اکثر نابرابری فقدان حق مالکيت زنان، زمينه.  کلی جامعه ھمين استۀباشد ولی، روحي

 .شود خشونت عليه زنان می

نداشتن حق مالکيت، سبب رنج روحی و کاھش . داشتن احساس مالکيت و مالک بودن، از نيازھای طبيعی بشر است

معضل ديگر در برابر . توانند  خود شده نمیۀزنان در افغانستان حتا صاحب ميراث و مھري. شود اعتماد به نفس می

ھای  تعداد زنان مشغول در فعاليت. ھای اقتصادی است گی برای فعاليت در بخشھای اجتماعی و فرھن زنان، محدوديت

اين موانع فرھنگی و اجتماعی، با ساختارھای خانوادگی، .  است٩٩ در ١اقتصادی يا متشبث نسبت به مردان کمتر از 

ی گره خورده و به ئ  قبيله-ھای قومی ھای اجتماعی، ساختار و نظام آموزش و پرورش، باورھا و ارزش توزيع نقش

 .فرھنگ جامعه مبدل شده است

 سياست

برخورد و . سياست افغانستان نيز به تبع فرھنگ کلی اين جامعه مردمحور و در راستای نابرابری جنسيتی است

شود و به اجتماع و جامعه تسری پيدا کرده و به نظام سياسی و نھادھای سياسی  ھای سياسی از خانواده شروع می کنش

ای را در اختيار  ھای ويژه نخست از ھمه، سرپرستی و اقتدار مردانه در خانواده که امتيازات و صلاحيت. امدانج می
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حصر به مردان تلقی در جامعه نيز تصاميم و عملکردھای سياسی من. سازد مردان گذاشته، فعاليت سياسی را مردانه می

زنان حق مشارکت سياسی و  ی بهئ باورھای قومی و قبيله. ُندرت در اين بعد حيات اجتماعی سھم دارندشده و زنان ب

شود که احساسات و   مردانه دانسته و گفته میۀباور و فرھنگ قبيله، سياست را عرص. دھد فعاليت سياسی را نمی

معه اين باور و فرھنگ غالب جا. خوانی ندارد و زنان توان رھبری جامعه را ندارند عواطف زنانه با فعاليت سياسی ھم

 گروه طالبان، نظام سياسی از حضور زنان به ۀدر طی ساليان متمادی، مانع مشارکت سياسی زنان بوده و با تسلط دوبار

 .در تفکر طالبان، ميدان فعاليت زنان محدود به چھارديواری خانه است. صورت کامل خالی شد

 زنان را در اجتماع، ۀ که نياز حضور عادلاناين وضعيت اما سرنوشت محتوم ما نيست و زنان در ھمکاری با مردانی

ستيزی  دار بودن زن آگاھی از پيچيدگی و ريشه. کنند، بايد برای تغيير تلاش کنند سياست، اقتصاد و فرھنگ درک می

برگشت طالبان به قدرت . خوش نکنيم بلکه برای تحول عميق و پايدار تلاش کنيم کند که به تغييرات سطحی دل کمک می

 از زنان بسيار قربانی گرفته و ما را از حداقل امکانات حضور اجتماعی محروم ساخته، ولی در عين حال اگرچه

دانيم که  تر از گذشته می اکنون بيش.  کرده استستيز را بيش از ھر زمان ديگر برملأ مانده و زن  عقبۀھای جامع ضعف

 مردان و زنان ۀای است که اگر متحول نشود ھم جتماعی فرسوده نظام اهماندگی و بازماند  عقبۀستيزی نشان چگونه زن

 .کند ھای چندلايه و بسيار سنگين می کشور را دچار محروميت

***** 

  زن تايمز: برگرفته از
  

  :افزودۀ فرستنده

  :يمنگارش آموزندۀ شان بايد بيفزا بابت "محدثه حسينی"ابراز امتنان از خانم ضمن 

نت عليه زنان املی خشو يکی از عوکتب رفته، کار کرده و زندگانی می نمايمممتولد،  به نظر من که در افغانستان

 حکم قرآن نه تنھا زن اسچه می دانيم که از يک جانب در ديانت اسلام به اس.  مردم ما می باشددينیباورھا و اعتقادات 

 زن در نکاح ۴و حين تشکيل خانواده به مردان اجازه داده شده تا ھمزمان  سبه شدهامح" نصف مرد"در حق ميراث 

ًرآن وقتی پای حق و حقوق زن و مرد به ميان آمده است، قرآن صريحا اعلام می دارد که قشان داشته باشند، بلکه در 

که را يعنی زنی " زن ناشزه"ھمچنان به مردان اجازه داده است تا  -  "ی از شما را بر بعضی تان برتری داديمبعض"

  .زندب، ًمطلقا تابع مرد نباشد

ست مردان جامعۀ ما را باز گذاشته است تا بدون ھراس از عقوبت دينائی و دن آر قفبه نظر من اين اجازه نامه از طر

  . کار ببندنديا آخرتی، عليه زنان خشونت به

 طاھر باختری


